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  چكيده
وحدت وجود منشأ عرفاني دارد اما شايد اولين تبيين فلسـفي از ديـدگاه وحـدت    

اين تبيين فلسفي، پيامدها و لـوازمي دارد كـه   . وجود عرفا از آن محقق دواني باشد
صدرا نيز در جهت تبيـين فلسـفي نظريـة وحـدت     . چندان موجه و معقول نيست

او بـا گـذر از نظريـة وحـدت     . كار بسته است تلاش خود را بهوجود عرفا نهايت 
تشكيكي وجود با پيشنهاد يك نظام و دستگاه فلسفي نو فلسفه را نه به پايان بلكـه  

  .اي تازه از تفكرات فلسفي بدل كرده است به عرصه
در اين مقاله با بيان هرچند مختصر از دستگاه فلسـفي و وجودشناسـي محقـق    

شود كه ديدگاه او در عين شباهت بـه تبيـين فلسـفي صـدرا،      مي دواني، نشان داده
در ادامه با بيان تبيين فلسفي صدرا از وحدت . سيستمي است دچار تناقضات درون

ها و نيز ارتبـاط   وجود عرفا با مقايسة اين دو تبيين فلسفي، نقاط قوت و ضعف آن
غيـر از دسـتگاه    تبيين فلسفي صـدرا در دسـتگاهي  . اين دو تبيين باهم آشكار شد

وحدت تشكيكي وجود، بلكه در دستگاه فلسفي نو كه صدرا درصدد آن بوده و در 
 .برخي موارد در كتب خود به آن اشاره كرده، قابل تأمل و دفاع معقول است

وجود، ماهيت، وحدت، كثـرت، وحـدت شخصـي وجـود، وحـدت       :ها كليدواژه
  .تشكيكي وجود، دواني، صدالمتألهين، عرفان
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  مقدمه. 1
ازجمله مسائلي كه از ديرباز مورد توجه بشر ازجمله عرفا و فلاسفه بـوده، بحـث وحـدت    

از يك طرف، وحدت صرف و مطلق ذات حق تبـارك و تعـالي و از   . شخصية وجود است
طرف ديگر، كثرات مشهود در جهان، اكثر عارفان، فيلسوفان و انديشمندان را بر آن داشته تا 

هاي گوناگون، به نحوي به تبيين سازگاري ميان وحدت و كثـرت   نظريه ها و با ارائة ديدگاه
  .وجود بپردازند

هـاي   هـاي عرفـاني وارد حـوزه    ريشة عرفاني داشته و از انديشه» وحدت وجود«نظرية 
چه بتوان بـراي نظريـة   ). 211/ 1: 1369مطهري، (ويژه فلسفة اسلامي شده است  فلسفي به

گذار نظرية وحـدت   عربي را بنيان شد، چه نتوان، چه ابن ، نقطة آغازي قائل»وحدت وجود«
عربي در اين مورد مطـرح بـوده، وحـدت     چه قبل از ابن وجود بدانيم و چه ندانيم، خواه آن

اي بـا   عربـي در عرفـان، نظريـه    وجود است يا وحدت شهود،  مسلم است كه در زمان ابـن 
عتقدند كه در جهان صـرفاً يـك   مطرح بوده كه بر اساس آن، عرفا م» وحدت وجود«عنوان 

  .هستي و يك وجود حقيقي، تحقق دارد و جز آن وجود واحد حقيقي، چيزي وجود ندارد
عربي، ازجمله قيصري، سيدحيدر آملي، محمدحمزه فناري، ابوحامـد   بعدها شارحان ابن

محمداصفهاني و صائن الدين علي بن تركه، سعي در اثبات و تبيين نظرية وحـدت وجـود   
عربـي، برخـي از    علاوه بر تبيين نظرية وحدت وجود به وسيلة شارحان مكتب ابـن . دداشتن

اند كه بعدها  فلاسفه هم بر اساس مباني فكري و فلسفي خود، اقدام به تبيين اين نظريه كرده
  .، معروف شده است»وحدت شخصية وجود«به نظرية 

  
  از نظرية وحدت وجودتبيين فلسفي محقق دواني . 2

ي ازجمله انديشمنداني است كه بر آن است تا به تبيين فلسـفي نظريـة وحـدت    محقق دوان
شايد اين، اولين اقدام فلسفي بوده كه در اين زمينه برداشته شده است و . وجود عرفا بپردازد
اي مهم و قابل توجه بـوده كـه بعـدها ايـن تبيـين فلسـفي او بـه وسـيلة          اين اقدام به اندازه
  ).1/330: 1981شيرازي، (شود  طرح و مورد نقادي واقع مياسفار  صدرالمتألهين در

كند، مبتني بر مبـاني   تبيين فلسفي كه محقق دواني از نظرية وحدت وجود عرفا ارائه مي
به همين دليل لازم است به برخـي مبـاني فكـري و    . فكري، فلسفي و وجودشناسي اوست

ها كمك گرفته و به نوعي تبيين  وجودشناسي مهمي كه وي در تبيين فلسفي اين مسئله از آن
  .رساند اشاره شود ها مبتني ساخته و ما را نيز در فهم بهتر آن، ياري مي فلسفي خود را بر آن
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اين مباني و اصول فلسفي، اصل اصالت وجـود در ذات حـق و اصـالت ماهيـت در     
ممكنات، عروض وجود بر ماهيت، اشتراك مفهوم وجود از حيث نسبت، و بحث عليت 

كه اگر به اين مباني و اصول بنا بر دستگاه فلسفي و وجودشناسي محقـق دوانـي،   است 
توان تا حدودي تبييني كه او از نظرية وحدت شخصي وجود، ارائه كرده  توجه شود؛ مي

  .را فهميد
  
  اصالت وجود در ذات حق و اصالت ماهيت در ممكنات 1.2

دسـتگاه وجودشناسـي خـود بـدان     از اصول و مباني فلسفي كه محقق دواني بر اساس نوع 
معتقداست، آن است كه فقط يك وجود در جهان، اصـيل و حقيقـي اسـت و ماسـواي آن،     

ها، حقيقتي يا اصالتي  به طوري كه اگر هم براي آن. وجودشان غير اصيل و غير حقيقي است
 ايـن . كننـد  شود، به واسطة انتساب و نسبتي است كه با آن وجود حقيقي پيـدا مـي   قائل مي

بودن آن در ممكنـات   همان نظرية خاص دواني در باب اصالت وجود در واجب و اعتباري
  ).11: 1362طباطبايي، (است ) يا اصالت ماهيت در ممكنات(

هرچند دواني معتقد به اصالت وجود در واجب و اصالت ماهيت در ممكنات است اين 
يگانه وجود جهان هسـتي اسـت،   بدان معنا نيست كه در مقابل ذات حق تبارك و تعالي كه 

ماهيات امكـاني هـم امـري اصـيل و حقيقـي شـمرده شـوند بلكـه چـون وي ماهيـات را           
هـا   خود، ذاتاً و حقيقتاً معدوم و نيست دانسته و درواقع به اصالت عدم و نيستي آن خودي به

ننـد  قائل بوده كه بايد براي تحققشان با وجود حقيقي و اصيل، انتسـاب و ارتبـاط برقـرار ك   
توان دريافت كه دواني درحقيقت به يك وجود قائـل اسـت امـا بـراي تبيـين كثـرات و        مي

لـذا،  . دانستن آن نداشته است كارگيري واژة ماهيت و به نوعي اصيل اي جز به ممكنات چاره
خواهد ماهيات را  اي در اين زمينه سخن گفته كه گويا مي نبايد فراموش كرد كه وي به گونه

، وجـود پيـدا   )ذات حـق (انگارد كه بر اثر اضافه و نسبت با آن وجود حقيقي هيچ و پوچ بي
بودن ماهيات امكاني به آن معنايي كه  كه در رباعي زير، دقيقاً به عدم و معدوم چنان. اند كرده

  :كند مطابق با دستگاه فلسفي و وجودشناسي اوست، اشاره مي
ــدوم    امكان و وجوب چيست جز بود و نبود ــود آن را مع ــن را موج  دان و اي

 از فرط كمـال لطـف، از غايـت جـود       نمـانمـا، عـدم هسـتشد هست عـدم
  )47: 1368دواني، (
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دانـد، بحـث را بـه     كه ايشان در ممكنات، ماهيت را اصـيل مـي   پس، در اين مورد با اين
چيز وجود است و اگر هم مبحث ماهيات را مطرح كرده است،  كتد كه همه اي طرح مي گونه
وقتـي محـور مباحـث    . آيـد  چيز است، چيزي به حساب نمي مقابل وجود كه اصل همه در

اي جز طرح بحث ماهيات نيست و محقق دوانـي نيـز    وجود باشد، براي تبيين كثرات چاره
كه بتواند در كنار وحدت حقيقي، وجود كثرات را به نحو اعتباري، تبيـين كنـد بـه     براي اين

ي ماهيات و ممكنات به نوعي اصالت قائل شـده اسـت؛ در   اي سخن گفته كه گويا برا گونه
شدن براي ماهيات و ممكنات درواقع مفهومي  گونه اصالت قائل حالي كه اگر دقت شود اين

ها نيست؛ يعني درحقيقت از اين سخن و نظرية دوانـي چيـزي جـز     دانستن آن جز اعتباري
گفـتن   گونه سخن هرچند كه اين شود، بودن ماهيت، فهميده نمي بودن وجود و اعتباري اصيل

  .رو سازد سيستمي روبه ممكن است صاحب اين انديشه را با تناقضات درون
  
  نپذيرفتن عروض وجود بر ماهيت در ذهن و خارج 2.2

اصل ديگري كه دواني با تكيه بر آن به تبيين فلسفي نظرية وحدت وجود عرفـا پرداختـه و   
كند؛ اصل عـدم عـروض وجـود بـر      داده كمك مي دانستن آن به فهم تبيين فلسفي كه ارائه

جا كه دواني فقط يك موجود را اصيل و حقيقي دانسته و ماسواي آن را  ماهيت است؛ از آن
داند كه بر اثر ارتباط، نسبت و اضافه بـه آن موجـود حقيقـي، موجـود      ماهيات معدومي مي

شـود و اگـر از اصـالت     داند تا بـر وجـود عـارض    اند، هيچ ماهيتي را ذاتاً موجود نمي شده
اي است كه با يگانه وجـود   آورد با توجه به ارتباط، نسبت و اضافه ماهيت سخن به ميان مي
  .حقيقي پيدا كرده است

تنها بر اسـاس قـول مشـهور ميـان      بنابراين، محقق دواني عروض وجود بر ماهيت را نه
ثبوت شيئي بـراي شـيء    پذيرد، حتي آن را بر اساس تقرير قاعدة فرعيه كه مبين حكما نمي

دليلـي  . پذيرد فرع بر ثبوت مثبت له است را نيز نمي) يا عروض شيئي بر شيء ديگر(ديگر 
كند، آن است كه بحث در مورد  كه براي رد عروض وجود بر ماهيت در اين مورد مطرح مي

وجود مطلق است و ماهيت قبل از وجود مطلق، وجودي ندارد تا طبق قاعدة فرعيـه، بـراي   
  :نويسد كه در اين مورد مي چنان. وت يا عروض وجود بر آن، قبلاً موجود باشدثب

) اولـي (كه عروض وجود بر ماهيت، بنابر قول مشهوري كـه نظـر برتـر     و تو آگاهي به اين
عروض ) يا(خصوص بنابر تقرير متأخران كه ثبوت شيء براي شيئي و  محسوب شده، و به

كند؛ زيرا سخن  ه است، آشفتگي اذهان را برطرف نميشيء بر شيئي، متفرع بر ثبوت مثبت ل
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كه اتصاف به  در مورد وجود مطلق است و ماهيت قبل از وجود مطلق، موجود نيست تا اين
  ).133- 132: 1381دواني، (فرع بر وجود ماهيت باشد ) وجود مطلق(آن 

 علاوه بر اين، محقق دواني معتقد است كه اگر كسي هم قائـل بـه عـروض وجـود بـر     
را از قاعدة فرعيه استثنا » وجود«ماهيت در ذهن شود، سودي ندارد زيرا در اين صورت بايد 

را از » وجـود «توان  از قاعدة فرعيه مستلزم اشكال است و نمي» وجود«كند ولي استثناكردن 
  ).133: همان(قاعدة فرعيه استثنا كرد 

غيرش مقتضي ثبـوت   كه گفته شده كه ثبوت چيزي براي همچنين، وي معتقد است اين
و نـه  (آن غير است؛ اگر ثبوت آن چيز براي غير مانند ثبوت اعراض بـراي محلشـان باشـد    

، در اثبات وجود ذهنـي بـا اشـكال مواجـه     )مانند ثبوت اوصاف اعتباري براي موصوفاتشان
گوييم، جهـت اتصـاف و نسـبت احكـام      خواهيم شد؛ زيرا وقتي در اثبات وجود ذهني مي

بايـد آن معـدومات و ممتنعـات در    ) امور معدوم و ممتنـع (ومات و ممتنعات ثبوتي به معد
ها در جهـان خـارج تحقـق ندارنـد،      دانيم آن جايي تحقق و وجود داشته باشند اما چون مي

گيريم كه بايد در عالم ذهن متحقق و موجود باشند؛ بديهي است كه اين معدومات  نتيجه مي
اعراض متصف و منتسب نخواهند شد بلكه اين امـور  و ممتنعات موجود در عالم ذهن، به 

تـوان   بنابراين، نمي. شوند موجود در عالم ذهن فقط به صفات اعتباري متصف و منتسب مي
به هر حـال، چـون   ). 133: همان(پذيرفت كه حتي در ذهن وجود بر ماهيت عارض است 

ز او وجـودي  وجود از نظر محقق دواني، مساوق با ذات حق تبـارك و تعـالي اسـت و ج ـ   
نتيجه وقتي محقق دوانـي بـر ايـن نكتـه      در. نيست، قائل به عروض وجود بر ماهيت نيست

تأكيد دارد كه بحث حول محور وجود صرف و مطلق است و غير از وجود صرف و مطلق 
يعني ذات حق، غيري وجود ندارد و ماهيات را هـم در صـورت انتسـاب و اضـافة بـه آن      

تـوان بـه    داند، از كنار هم گذاشتن اين عقايد و نظرات، مي يوجود حقيقي مطلق، موجود م
  .نحوي وحدت شخصية وي را اسنتباط كرد

  
  اشتراك انتسابي مفهوم وجود 3.2

داند و قائل بـه عـروض و زيـادت     كه وجود را واحد شخصي مي محقق دواني در كنار اين
ترك است امـا نـه   وجود بر ماهيت نيست، معتقد است كه مفهوم وجود ميان موجودات مش

كـه در ايـن    چنـان ). اشتراك انتسابي و نسَبي(اشتراك عروضي بلكه اشتراك از حيث نسبت 
بين الموجودات فعلمنا أن اشتراكه لـيس   ا نظرنا فى مفهوم الوجود المشتركان«: نويسد مورد مي
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لماهيـات  فظهر أن الوجود الذى ينسب إليه جميـع ا  هاشتراكا عروضيا بل اشتراكا من حيث النسب
  ).132: همان(» واجب لذاته، غير عارض لغيره، أمر قائم بذاته

دانـد   جا كه محقق دواني، مفهوم وجود در ميان موجودات را مشترك انتسـابي مـي   از آن
و از ايـن مطلـب   . بايد منشأ انتزاع مفهوم وجود، انتساب به يگانه وجود واحد حقيقي باشد

كننـد،   ماهيات امكـاني بـه آن انتسـاب پيـدا مـي      شود كه يگانه وجود حقيقي كه روشن مي
كنـد كـه    از اين رو ثابت مـي . وجودي قائم بالذات، غير عارض به غير و واجب لذاته است

  .فقط يك موجود قائم بالذات و واجب لذاته در جهان هستي تحقق دارد و موجود است
اشتراك معنوي و نه بنابراين، محقق دواني به طور كلي در مورد مفهوم وجود نه قائل به 
داند و ماسـواي آن را،   قائل به اشتراك لفظي است؛ چراكه يك وجود را اصيل و حقيقي مي

آورد و اگر هم بحث اشتراك ازحيث نسـبت   شمار مي نسبت و اضافه به آن وجود حقيقي به
برد، صرفاً به اين دليل است كه نشـان دهـد كـه ممكنـات،      كار مي را در مورد موجودات به

اند به طـوري كـه اگـر     يات و كثرات، اموري اضافي، انتسابي و غير حقيقي و غير اصيلماه
اند و وقتي امري از نظر ذات معدوم و هيچ باشد و  ها را در نظر بگيريم، عدم و هيچ ذات آن

شـدن بـه    با انتساب و اضافه به يك وجود شخصي حقيقي، نوعي از تحقق پيدا كنـد، قائـل  
محقق دوانـي بـه ايـن مسـئله     . وجود، صددرصد منتفي خواهد شد اشتراك لفظي يا معنوي

  .تواند قائل به اشتراك معنوي يا لفظي وجود باشد نتيجه نمي واقف بوده در
  
  است  معلول، شأن و صفات علت 4.2

يكي ديگر از اصول و مباني اساسي كه محقق دواني بـا مبنـا قـراردادن آن بـه تبيـين نظريـة       
در مورد الزورا  با توجه به بحثي كه وي در رسالة. ث عليت استوحدت وجود پرداخته، بح

العلـل جهـان    ماند كه وي جز ذات حق را كه علـت  عليت مطرح كرده است، شكي باقي نمي
داند و ماسوي االله و ممكنات را غير حقيقي، غيـر اصـيل و    هستي است، اصيل و حقيقي نمي

  :گويد در اين باره مي الزورا ن در رسالةايشا. منتسب به آن وجود واحد حقيقي دانسته است
واسطه يـا بـا    واحدي منتهي است و كل سلسله، بي) وجود(كه سلسلة علل به يك  هنگامي

حقيقـي  ) يـا وجـود  (واحـد، ذات  ) وجود(واحد است پس، آن ) وجود(واسطه، معلول آن 
ن هستي، بنابراين، در جها. است و كل سلسله شأن، حيثيات، و وجوه آن وجود واحد است

واحدي، تحقق دارد ) يا وجود(تحقق ندارند بلكه ذات ) متكثر(متعدد ) يا وجودات(ذوات 
 هو االله الذي لا اله الا هـو «: اند كه خداوند متعالي فرموده كه داراي صفات متكثر است، چنان
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بـه   ؛ بنابراين، اگر معلـول نسـبت  »الملك القدوس السلام المؤمن لمهيمن العزيز الجبار المتكبر
را به علـتش  ) معلول(علتش لحاظ گردد، اعتباري محض نخواهد بود به طوري كه اگر آن 

است و اگر ذات آن را لحاظ نماييـد، معـدوم بلكـه    ) و وجودي(نسبت دهي، داراي تحقق 
  ).175- 174: همان(ممتنع است 

چه بر اساس دستگاه فلسفي و وجودشناسي محقق دوانـي مطـرح شـد،     با توجه به آن
اي هم بـه تبيـين    وجود ندارد كه ايشان در دستگاه فكري و وجودشناسي خود توجهشكي 

كه به  نظرية وحدت شخصية وجود داشته و اين مسئله را به شيوة خاص خود و بدون اين
كـه در   چنـان . نظرية وحدت تشكيكي وجود قائل شود، مورد تبيين فلسفي قرار داده است

  :كند ين مسئله اشاره ميخوبي به ا رباعياتي هم كه سروده به
ــت      در كون و مكان، فاعل مختار يكي اسـت ــي اس ـــوار يك ــدة اط ــده و دارن  آرن
 روشن شودت كاين همه اطوار يكي است   از روزن عـــقل اگر بــــرون آري ســر

  )47: 1369دواني، (

چون از نظر محقق دواني، اصالت وجود در واجب و اصالت ماهيت در ممكنات بدان 
معناست كه فقط وجود واجب، حقيقي و اصيل اسـت و ماسـوي االله و ماهيـات امكـاني،     
وجودشان اعتباري، غير اصيل و غير حقيقي است و نيز همان طور كه قبلاً به طور مفصـل  
تحليل و تبيين شد كه وي نه در ذهن و نه در خارج، قائل به زيادت و عروض وجود بـر  

هـم در ميـان موجـودات، اشـتراك از حيـث نسـبت       ماهيت است و حتي مفهوم وجود را 
كـه در بـاب    داند و بالاخره با توجه به ايـن  مي) يعني، اشتراك نسبي و نه اشتراك عرضَي(

تـر بـا وحـدت شخصـية وجـود       كند كه بـيش  اي بحث مي بحث بسيار مهم عليت به گونه
ت و فقـط  ، يك واحد شخصي اس ـ»وجود«توان دريافت كه از نظر ايشان  سازگار است مي

در جهان هستي تحقق دارد و آن هم وجـود حـق تبـارك و تعـالي اسـت و      » وجود«يك 
ماسوي االله، ماهيات امكاني و كثرات، نسَب و اضافات به وجـود واحـد حقيقـي و اصـيل     

  :كند روشني اين مطلب را تأييد مي كه در رباعي زير، به چنان. است) خداوند(
 زان هستي و نيسـتي اسـت، عـالم بنظـام       امهستي است كه در نيست كند جلوه مد«

ــد ــاو موجودن ــو و ب ــت در او مح  »آن يك صفت جلال و ايـن يـك اكـرام      اشياس
  )34: همان(

كـه ماهيـات امكـاني و     در قالب مثالي در تأييد و بيان اين الزوراعلاوه بر اين، در رسالة 
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انتساب و اضـافه و ارتبـاط بـا    ند و بر اثر ا نفسه و خودبخود نيست و معدوم ماسوي االله، في
  :كنند آمده است كه وجود حقيقي واحد و اصيل، وجود و تحقق پيدا مي

اگر سياهي به نحوي كه در جسم است، يعني، به عنوان عرض براي جسـم درنظـر گرفتـه    
. ، مستقل لحاظ گردد، معدوم بلكه ممتنع اسـت )سياهي(اگر آن ) اما(شود، موجود است و 

اگـر آن  ) امـا (به عنوان صورتي براي پنبـه لحـاظ شـود، موجـود اسـت و      اگر پارچه ) نيز(
بنابراين، اين مقياس . از پنبه لحاظ گردد معدوم و بلكه ممتنع است) و مباين(جدا ) پارچه(

شود معناي سخن كسي كه گفتـه اسـت،    معلوم مي) با آن(را براي تمام حقايق قرار بده كه 
شود بلكه تنها  ام نكرده و هرگز ظاهر نشده و ظاهر نمياعيان ثابته بويي از وجود را استشم

  ).175- 174: 1381دواني، (كند  ها ظهور مي آن) رسم(اثر 

حال ممكن است اين سؤال مطرح شود كه اگر در جهان هستي فقط ذات حق تبارك و 
تعالي تحقق دارد و جز او وجودي نيست، پس اين همه كثرات و موجودات مانند كوه، دريا 

  ختان چگونه قابل تبيين فلسفي است؟و در
محقق دواني براي تبيين فلسفي كثرات و ماهيات امكاني مطابق دستگاه و سيستم فلسفي 

كه كثرات و ماهيات امكاني درواقع و  كند و آن اين حلي را ارائه مي و وجودشناسي خود، راه
باطي با آن وجود واحد با نظر به ذاتشان معدوم و نيست هستند اما وقتي نسبت، اضافه و ارت

به طوري كـه  . كنند كنند، موجود شده و تحققي انتسابي كسب مي پيدا مي) خداوند(حقيقي 
بر اثر تكثر و تعدد نسبت، اضافه و ارتباطي كه بـا آن وجـود واحـد حقيقـي و اصـيل پيـدا       

ه در ك چنان. شوند كنند، كثراث و ماهيات امكاني متعدد و كثيري نيز متحقق و موجود مي مي
  :اند اين مورد گفته

 واحـد  يـك  بلكـه  نيسـت  تشكيكي يا و نوعي، جنسي واحد يك وجود قول اين با مطابق
 تكثـر  خـاطر  به بلكه ها نيست آن وجود تكثر ناحية از نيز موجودات تكثر و است شخصي
 بـا  مثلاً انسان كه وقتي پس. دارند واحد وجود آن با كه است ارتباطاتي و اضافات و نسب
 كـه  هنگـامي  و شـود  مـي  حاصل انسان كند، موجودبودن مي برقرار نسبت حقيقي وجود آن

 بـدين  و شـده  محقـق  ديگـري  كند، موجود مي پيدا آن، نسبت اسب، با ديگر، نظير ماهيتي
  ).475/ 3: 1386جوادي آملي، ( آيد مي پديد موجود در كثرت ترتيب

  
  نقد و بررسي. 3

تبيين فلسفي محقق دواني از نظرية وحدت شخصية وجود با توجه به موارد و نكاتي كه در 
  مطرح شده است، اين تبيين داراي لوازم و پيامدهايي است كه قابل تأمل است؛



 45   حامد ناجي و لو باقرحسين

  

ازجمله لوازم و پيامدهاي قابل تأملي كه تبيين فلسفي محقق دوانـي از نظريـة وحـدت    
ت ماهيت اسـت و  شخصية وجود، به دنبال دارد، آن است كه وي به نوعي هم قائل به اصال

هم نيست؛ زيرا از يك طرف، ماهيات را ذاتاً معدوم و ممتنع دانسته به طوري كه وقتي يك 
بـه  . تواند اصالت داشته باشـد  چيزي، ذاتاً و مستقل، معدوم و ممتنع فرض شده، چگونه مي

عبارت ديگر، ماهيات امكاني از نظر ايشان با توجه به تبييني كه از نظرية وحـدت شخصـية   
كند، غير اصيل و غير حقيقي است چراكه فقط وجود حـق تبـارك و تعـالي     جود ارائه ميو

انـد، چگونـه    لذا، ماهياتي كه درواقع غير اصيل و غيـر حقيقـي فـرض شـده    . حقيقي است
از طرف ديگر، در دستگاه و سيستم فلسـفي و  . توانند اصيل و داراي اصالت تلقي شوند مي

تواند قائل بـه اصـالت    بيين كثرات و ماهيات امكاني، نميوجودشناسي محقق دواني، براي ت
ماهيت نشود و به كلي بحث ماهيات را از دستگاه و سيستم فلسفي، فكري و وجودشناسي 

حتي . آيد كه هم قائل به اصالت ماهيت باشد و هم نباشد خود، حذف كند و از اين، لازم مي
اشراق به معناي اصالت شـيء موجـود   اگر اصالت ماهيت محقق دواني را هم به مانند شيخ 

در خارج تفسير كنيم، باز مشكل برطرف نخواهد شد؛ زيرا بنـابر نظريـة وحـدت شخصـية     
شـدن   وجود، در جهان هستي، فقط يك وجود حقيقي و اصيل تحقق دارد و اصـالت قائـل  

نـي  بنابراين، تبيين فلسفي كه محقق دوا. معنا خواهد بود براي موجود يا موجودات ديگر بي
  .سيستمي است كند، دچار تناقضات درون از نظرية وحدت شخصية وجود ارائه مي

توانـد   لوازم و پيامد ديگري كه تبيين فلسفي دواني از نظرية وحدت شخصية وجود، مي
داشته باشد، آن است كه چون وي براي تبيين تحقق كثرات جهان، قائل به نسبت و اضـافة  

ي است بايد منظورش از اين اضافه و نسـبت، اضـافة   ماهيات امكاني به وجود واحد شخص
اشراقي باشد و نه اضافة مقولي؛ زيرا اضافه و نسبت مقولي مستلزم دو طرف نسبت و اضافه 
است، در حالي كه بنابر نظرية وحدت شخصية وجود در جهان فقط يك وجـود حقيقـي و   

ها، نسبت و  تا بين آناصيل تحقق دارد و جز ذات حق تبارك و تعالي، چيزي متحقق نيست 
و اين در حالي است كه وي در اين مورد فقط به ارتباط، اضافه و نسبت . اضافه برقرار شود

كند و از مقولي يـا   ، اشاره مي)خداوند(ماهيات امكاني و ماسوي االله با وجود واحد حقيقي 
قتـي از  لذا، چندان روشن نيست كـه و . بودن اين نسبت و اضافه، سخن نگفته است اشراقي

بـه طـور   . گويد منظورش، نسبت و اضافة مقولي است يا اشـراقي  نسبت و اضافه سخن مي
چه با اصالت ماهيت سازگار است، نسبت و اضافة مقولي است؛ يعني، اگـر محقـق    قطع، آن

آيـد كـه منظـور وي از     كه به اعتراف خود هست؛ لازم مي دواني اصالت ماهيتي باشد، چنان
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جا، اضافة مقولي باشد، در حالي كه قائل به اضـافة مقـولي بـودن بـا      نسبت و اضافه در اين
  .نظرية وحدت شخصية وجود سازگار نيست

شود كه به رد اضـافة مقـولي و    كه سروده چنين استنباط مي اي از طرف ديگر، در رباعي
  :كه در اين رباعي آمده است چنان. وجود دو طرف نسبت پرداخته است

 وز طور وراي رأي و عقلت خبري است   عني گذري اسـتكه ترا به كوي م اي آن
 با وحدت صرف كي ز نسبت اثري است   انـدگويند كه اعيان همـه محـض نسـب

  :گويد دواني در پاسخ مي
 آيد كه مگر صورت ثـاني، دگـر اسـت      در وهم كسي كه احول كج نظـر اسـت
 البصر استجا كه نظر و ري، صحيح آن   كو نسبت غيريـت و كـو صـورت غيـر

  )47: 1368دواني، (

كند كه در جهان وحـدت صـرف حـاكم اسـت و      با توجه به اين رباعي، دواني ادعا مي
اي هم كه مستلزم دو طرف نسبت اسـت، منتفـي    چيز يكي است، نسبت و اضافه وقتي همه

است؛ به طوري كه اگر كسي يكي را دو تا ببيند و قائل به دو طـرف نسـب شـود، مثـل او     
لـذا، بـدين   . بيند اما درواقع دو تا نيست مثل فرد احولي است كه يك چيز را دو تا مي مانند

گونه با رد اضافة مقولي كه در فضاي اصالت ماهيت حاكم است، وقتي از نسـبت و اضـافه   
شود كه چندان با سيستم و دستگاه  آورد به نوعي قائل به اضافة اشراقي مي سخن به ميان مي

به عبارت ديگر، در عين حال كه اصـالت مـاهيتي   . او سازگار نيست فلسفي و وجودشناسي
بايست بر اساس دستگاه و سيستم اصالت ماهوي به اضافة مقولي معتقد باشـد،   است، و مي

شود كـه   از دستگاه و سيستم فكري و فلسفي خود عدول كرده و به اضافة اشراقي، قائل مي
  .تحليل استدر دستگاه اصالت وجودي صرف، قابل تبيين و 

كه محقق دواني قائل به وحدت شخصي وجود است و فقـط يـك    علاوه بر اين، با اين
شـدن   داند، قائل به اصالت ماهيت نيز هسـت و اصـالت قائـل    موجود را اصيل و حقيقي مي

شـدن   براي ماهيت در كنار اصيل و حقيقي دانستن وجود، مستلزم دوئيت و وجود دوم قائل
قي است در حالي كه بر اساس وحدت شخصـي وجـود، دوئيتـي    براي وجود اصيل و حقي

اگر هم دواني براي فرار از اين اين اشكال قائـل شـود كـه    ). 115: 1416سبزواري، (نيست 
ها بر اثر انتساب، ارتباط و اضافة  اند چون تحقق آن اند، اموري اعتباري هرچند ماهيات اصيل

وييم كـه در دسـتگاه فلسـفي دوانـي،     به وجود حقيقـي اسـت در رد ايـن اعتقـاد بايـد بگ ـ     



 47   حامد ناجي و لو باقرحسين

  

دانسـتن ماهيـت    كـه اعتبـاري   دانستن ماهيت مستلزم چند تالي فاسد است و آن اين اعتباري
كند كه  صراحت اعتراف مي برخلاف تصريحات روشن خود محقق دواني است زيرا وي به

م منشأ بودن ماهيت را به دواني نسبت دهيم مستلز همچنين اگر اعتباري. ماهيت اصيل است
دانـد بايـد    جا كه او، فقط وجود خداوند را اصـيل و حقيقـي مـي    انتزاع خواهد بود و از آن

بپذيريم كه منشأ انتزاع ماهيت، وجود حق تبارك و تعالي است در حالي كه با برهان ثابـت  
شده است كه خداوند حدي ندارد تا از آن ماهيت انتزاع شود و حتي اگر به فرض بپـذيريم  

شود بايد بپذيريم كه خداوند داراي ماهيت و بلكه  د باري تعالي ماهيت انتزاع ميكه از وجو
  ).116- 115: 1416حسن زاده آملي، (ماهيات است كه اين امري محال و باطل است 

شود كه اين تبيين فلسفي محقق دواني از وحدت شخصية وجود به  بنابراين، ملاحظه مي
  .سيستمي است نوعي دچار تناقضات درون

  
  تبيين فلسفي صدرا از نظرية وحدت وجود. 4

اي منحصر به فرد بـه تبيـين    به گونه ايقاظ النائمين و نيز در اسفار صدرا در اواخر جلد دوم
كه اين تبيين فلسفي صـدرا   اما در باب اين. فلسفي نظرية وحدت وجود عرفا پرداخته است

كه متمـايز از   قائل بوده يا اين همان نظرية وحدت تشكيكي وجود است كه در ابتدا او بدان
نظرية وحدت تشكيكي وجود است ميان شارحان و پيروان مكتب وي اختلاف نظر هست 

  . كه اين خود نيازمند پژوهش ديگري است
اند كه ميان نظرية وحدت تشكيكي وجود و نظرية  برخي از شارحان صدرا بر اين عقيده

وحدت وجود عرفـا، تمـايزي وجـود     وحدت شخصي وجود به عنوان تبيين فلسفي نظرية
ندارد و نظرية وحدت شخصي وجود تحليل و تبيين بسيار ظريـف و دقيـق همـان نظريـة     

هـا و اصـطلاحات در نظريـة وحـدت      هـا، واژه  وحدت تشكيكي وجود است و تمام گزاره
ها و اصطلاحات نظرية وحدت تشكيكي وجود است و  ها، واژه شخصي وجود همان گزاره

ها و اصطلاحات نظرية وحدت تشكيكي وجود در نظرية وحـدت   ها، واژه گزاره توان از مي
ها يگانه تبيين معقول وحدت وجـود عرفـا را    به طوري كه اين. شخصي وجود استفاده كرد

پس، اين گروه به نوعي هم قائـل بـه نظريـة    . دانند همان نظرية وحدت تشكيكي وجود مي
وحدت شخصي وجود هستند با ايـن تفـاوت   وحدت تشكيكي وجود و هم قائل به نظرية 

ترِ  تر و ظريف ها معتقدند كه نظرية وحدت شخصي وجود، يك تحليل و تبيين دقيق كه اين
ها درواقع صـدرا يـك تبيـين فلسـفي از      به عقيدة اين. نظرية وحدت تشكيكي وجود است
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ا نظرية وحدت وجود عرفا ارائه داده كه همان نظريـة وحـدت تشـكيكي وجـود اسـت ام ـ     
اي تحليل و تفسير كرد كه قابل تأويل و سازگار با  توان اين نظرية را توسعه داد و به گونه مي

انـد   ازجمله پيروان صدرا كـه عقيـدة فـوق را برگزيـده    . نظرية وحدت شخصي وجود شود
توان به ملاعلي نوري و ملامحمد جعفر لنگرودي لاهيجي و ملا عبـداالله زنـوزي اشـاره     مي
اي  كه تعينات، حيثيات و ظهورات وجود واحد حقيقي، مرتبـه  ري با بيان اينملاعلي نو. كرد

بـودن   از حقيقت وجود است، بر اين عقيده است كه حقيقت وجود در عين حقيقي و اصيل
شدن به تشـكيك در حقيقـت    داشتن حقيقت وجود جز با قائل داراي مراتب است و مراتب

ه به نظرية وحدت شخصي وجود قائل است، آن ك رسد و وي با اين نظر نمي وجود، موجه به
را تأويلي از نظرية وحدت تشكيكي وجود دانسته و نظرية وحدت تشكيكي وجـود را بـه   

 كند كه قابل تأويل بـه نظريـة وحـدت شخصـي وجـود اسـت       اي تبيين و تحليل مي گونه
در  چه به آن ملاعبداالله زنوزي هم با توجه). 32: 1398؛ نوري، 309/ 2؛ 41/ 2، 1981نوري، (

ها، اصطلاحات و تعابير  اين مورد اظهار داشته، نظرية وحدت شخصي وجود را با همان گزاره
و ) 139- 130و  88- 84: 1379زنـوزي،  ( دانـد  نظرية وحدت تشكيكي وجود، قابل تبيين مي
يعني (به شيوة عرفا به تشكيك در مظاهر  مشاعرلاهيجي نيز چون معتقد است كه صدرا در 

قائل است، درواقع در عين اعتقاد به وحدت شخصـي وجـود بـه    ) تشكيك خاص الخاصي
» تشـكيك «كـارگرفتن واژة   دهد كه وي با به شود و اين نشان مي تشكيك در مظاهر قائل مي

در نظرية وحدت شخصي وجود، نظرية وحدت تشكيكي را بـه نظريـة وحـدت شخصـي     
  ).142- 141: 1386لاهيجي، (كند  تأويل مي وجود

از طرف ديگر، بعضي از شارحان و پيروان صـدرا معتقدنـد كـه ميـان نظريـة وحـدت       
تشكيكي وجود و نظرية وحدت شخصي وجود به عنوان تبيين فلسفي نظرية وحدت وجود 

د عرفا، تفاوت وجود دارد؛ در ميان ايـن دسـته از شـارحان و پيـروان صـدرا، افـرادي مانن ـ      
پذيرند و  ملاهادي سبزواري و آقاعلي مدرس طهراني نظرية وحدت شخصي وجود را نمي

اي كـه بـر    فقط به نظرية وحدت تشكيكي وجود قائل هسـتند، زيـرا سـبزواري در تعليقـه    
يعني، وحدت در (هاي صدرا نوشته، بعد از بيان اقوال و قائلان به توحيد، قول چهارم  نوشته

گويـد كـه    را قول صدرا و عرفاي شامخ دانسته و مي) وحدت عين كثرت و كثرت در عين
وجود از نظر صدرا حقيقت واحدي است كه داراي مراتب متفاوت شدت و ضعف، و غيره 

). 71/ 1: 1981سبزواري، (آن بوده و اين تفاوت در مراتب، با وحدت منافات منافات ندارد 
وجـود  (و خداي فيلسوفان ) سميوجود لابشرط مق(و نيز در جاي ديگر، ميان خداي عرفا 
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شدن به تشكيك  گيرد كه اين فقط با قائل ها را يكي مي شود و آن تفاوتي قائل نمي) بشرط لا
). 309/ 2: همـان (در حقيقت وجود و پذيرش نظرية وحدت تشكيكي وجود سازگاراست 

افرادي مانند آقاعلي مدرس تهرانـي هـم معتقدنـد كـه نظريـة وحـدت شخصـي وجـود،         
 كنـد  ات است كه برهان عقلي آن را تكذيب كرده و با پذيرش آن، فلسفه سقوط ميعرفاني

اي، نظريـة   در حالي كه افراد ديگري مانند محمدرضـا قمشـه  ). 47: 1378مدرس طهراني، (
وحدت شخصي وجود را از نظرية تشكيكي وجـود بـالاتر دانسـته و حتـي ادلـه و برهـان       

انـد   حدت تشكيكي وجود، در اثبات آن ارائـه كـرده  جديدي غير از برهان و ادلة مبتني بر و
، كه بعدها افرادي مانند ميرزا مهدي آشتياني با استفاده از )40و  39- 36/ 1: 1378اي،  قمشه(

اي و تحليل و تبيين تازه از بحث تشكيك، تشـكيك در نظريـة    همان برهان محمدرضا قمشه
وحدت شخصي وجود، بحث  وحدت تشكيكي وجود را تشكيك خاصي دانسته و در نظرية

  ).456- 444: 1330مهدي آشتياني، (كنند  كثرت در مظاهر و ظهورات وجود را مطرح مي
اند كه اگر بخواهند نظرية وحدت  در ميان معاصران، برخي از شارحان صدرا چون ديده

اند و اگـر هـم بخواهنـد ايـن      شخصي وجود را رها كنند يك مطلب مهمي را از دست داده
كند، بـا مبنـا قـراردادن     بينند كه دستگاه فلسفي صدرا كاملاً سقوط مي پذيرند، ميمطلب را ب

نظرية وحدت تشكيكي وجود، سعي در جمع ميان دو نظرية وحـدت تشـكيكي وجـود و    
بـراي  . اند نظرية وحدت شخصية وجود كرده و به وجه جمعي ميان اين دو نظريه قائل شده

اني مايل به جمع ميان دو نظريه هستند؛ ايشان وجود نمونه، استاد جوادي آملي و آقاي آشتي
دانند كه در آن تشكيكي راه ندارد، اما قائل بـه تشـكيك در ظهـورات     را واحد شخصي مي

با سلب تحصيلي هر گونه حد از وجود «: كه در اين مورد گفته شده چنان. وجود نيز هستند
ي ديگر كه در ديگر مراتـب و  واجب و با ادراك حقيقت نامتناهي او، مجالي براي موجود

چه قبل از تأمـل نهـائي بـه عنـوان      ماند و بدين ترتيب آن در سلسله او قرار گيرد باقي نمي
كند؛ يعنـي   شود، همگي به مظاهر آن حقيقت واحد بازگشت مي مراتب هستي مشاهده مي

 ؛363/ 1: 1386جـوادي آملـي،   (» تشكيك در ظهور وجود خواهد بود نه در خود وجـود 
 وحـدت  شـاهباز «: انـد  همچنين گفته). 51و  41/ 1: 1378؛ آشتياني، 79/ 1: 1376آشتياني، 
 چـه  آن و قـرار، دارد  به ملحوقِ تهَدارِ گاهي چند از هر كه است اي شقشقه وجود شخصي

 وحـدت  بـه  وجـود  وحـدت  تبديل گيرد، يكي مي قرار آن در كه است حضيضي منزله به
 آن مانند و غزالي از امكاني حقائق كثرت اثبات بهانه يا بها به فصل اين در كه است شهود
 متأسـفانه  است، كـه  وجود تشكيكي وحدت زنخدان چاه ديگري و شد تأييد ضمناً و نقل
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 بر متعاليه حكمت اساس گيرد، آري مي و گرفت قرار وجود شخصي وحدت فرودگاه
 و است حقيقي وحدت با آميخته حقيقي كثرت آن سراسر در كه است وجود تشكيك

 بـه  راه اصـلاً  كـه  اسـت  حكمت بزرگان از برخي ثبوتي نيل مانع گاهي رهزن دو اين
 كه است آن كملين از بعضي اثباتي ارائة مانع زماني و اند نبرده وجود شخصي وحدت
 »انـد  گفته سخن آن از نقاب و پرده در هماره و اند نبرده نام آن از بيان يا بنان با هرگز

تر قائل به  بنابراين، استاد جوادي آملي با اين كه بيش). 39 /10: 1386 جوادي آملي،(
خواهد از نظرية وحدت تشكيكي وجود هـم   نظرية وحدت شخصي وجود است نمي

هاي نظرية وحدت تشكيكي وجود، مثلاً  خواهد با استفاده از گزاره دست بشويد و مي
دو جود به جمـع ميـان   شدن در ظهورات وجود و نه تشكيك در خود و تشكيك قائل

در حـالي كـه اگـر    . نظرية وحدت تشكيكي وجود و وحدت شخصية وجود، بپـردازد 
نظرية وحدت تشكيكي وجود و نظرية وحدت شخصي وجود دو نظريـة متفـاوت از   

توان تبيـين فلسـفي نظريـة     هم تلقي شوند، كه مقصود اين مقاله هم همين است، نمي
ور و دسـتگاه فلسـفي تشـكيك وجـود،     وحدت شخصي وجود را بر اساس مدل، مح

كه استاد جوادي آملي و ديگـران مايـل بـه ايـن كارنـد؛ زيـرا ايشـان         چنان. ارائه داد
معتقدند با گذر از نظرية وحدت تشكيكي وجود به نظرية وحدت شخصـي وجـود،   

. شـود  رسد و بعد از آن قلمرو عرفان آغاز مـي  فلسفه تكميل شده و به پايان خود مي
 وجود شخصي وحدت«: گويند استاد جوادي آملي در تأييد اين قول مي به طوري كه

 لذا.. .كرد  تأمين راه ميان يا آغاز در نه متعاليه حكمت علمي سير پايان در توان مي را
 »شـود  مي آغاز نظري عرفان و رسد مي پايان به فلسفه وجود شخصي وحدت ظهور با
  ).1412-411: الف 1387جوادي آملي، (

اما چون نظرية وحدت شخصي وجود با دين و شرع سازگارتر است، صدرا بعـد از  
گذارد و به نظرية وحدت  اطلاع از اين نظريه، نظرية وحدت تشكيكي وجود را كنار مي

  : كه آمده است كه چنان. كند شخصي وجود با تمام لوازم و پيامدهاي آن، اعتقاد پيدا مي
 ظـواهر  بـا  »وجود شخصي وحدت« وجود، نظرية تكثر وحدت و مورد در نظرها بين در

 خداوند غير چه آن تمام بودن نشانهو  آيت بر كريم قرآن ظواهر است، زيرا سازگارتر شرعي
و «؛ )21- 20: ذاريـات (» و في انفسـكم * و في الرض ايات للموقمنين «كند؛  مي دلالت است

وفي خلقكم و ما يبث من دابة ايت لقوم «؛ )12: اسرا(» جعلنا اليل و النهار ايتين فمحونا آيه اليل
 ).37: فصلت( »ومن آيات اليل و النهار و الشمس والقمر«؛ )4: جاثيه(» يوقنون
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 و آسـمان  در شـود، هرچـه   مـي  اطلاق آن بر »ء شي« عنوان و است خداوند غير هرچه
 خداونـد  هاست، آيـات  آن در چه آن هر و روز و شب و زمين و آسمان خود و است زمين

 بـراي  زوجيـت  نظير نيست، حتي ها آن مفارق عرض و وصف بودن آيت و هستند سبحان
 و بوده ملزوم ذات مرتبة از متأخر لازم وصف نيست، زيرا نيز لازم وصف يعني چهار عدد
 خـود  ذات تمام به اشيا و اشياست ذاتو  گوهر عين بودن خدا آيت. نيست ذات مرتبة در

 ذات باشند، در او نشانة خود وصف و ذات در خداوند ماسواي كه وقتي. هستند حق آيت
 همـان  باشـند، از  داشـته  چيـزي  خـود  ذات در اگر داشت؛ زيرا نخواهند چيزي هيچ خود

 اوسـت، حقيقـت   براي آيت عين خدا غير اگر و بود نخواهند خداوند نشانة و آيت جهت،
 از سـهمي  آن براي اگر زيراماند،  نمي آن براي سهمي »بود« از و بود نخواهد »نمود« جز آن
  ).379- 378/ 3 :1387جوادي آملي، (بود  نخواهد خود غير آيت جهت همان باشد، از بود

چه بيان شد صدرا با تحليل و تبيين لوازم نظرية وحدت شخصي وجـود،   با توجه به آن
هـا   مانند ارجارع بحث عليت به تشأن و قاعدة بسيطه الحقيقه كـه بـه طـور پراكنـده بـه آن     

پرداخته، درصدد تبيين فلسفي اين نظريه برآمده كه اين مقاله درصد ارائة ايـن مـدل تبيـين    
فلسفي از نظرية وحدت شخصي وجود است كه صدرا با گذر از نظرية تشـكيكي وجـود،   

  .بدان رسيده است
صدرا تبيين فلسفي نظرية وحدت شخصي وجود، را بر چند مقدمه مبتنـي سـاخته كـه    

  .ما را در بيان و فهم اين تبيين، كمك خواهد كردتحليل اين مقدمات 
  
  بودن ماهيات اصالت وجود و مجازي 1.4

يكي از مقدمات بسيار مهمي كه تبيين فلسفي نظرية وحدت شخصي وجـود صـدرا بـر آن    
جـا   البته اصالت وجودي كه در اين. بودن ماهيات است مبتني است، اصالت وجود و مجازي

مورد استناد صدرا است با اصالت وجودي كه در نظرية وحدت تشكيكي وجود ارائـه داده،  
كه وجود اصيل و حقيقي است، داراي تشـكيك و   جا با اين تفاوتي اساسي دارد؛ زيرا در آن

مراتبي است در حالي كه در اصالت وجودي كه صدرا بر اساس آن به تبيين فلسفي نظريـة  
مطابق اين اصالت . پردازد، وجود داراي مراتب و تشكيك نيست وحدت شخصي وجود مي

ات حـق تبـارك و   وجود، فقط يك وجود در جهان هستي موجود است و آن هم وجـود ذ 
بنابراين اصل، فقط خداونـد موجـود اسـت و ماسـوي االله و ماهيـات امكـاني       . تعالي است

گويد فقط خداونـد موجـود اسـت و     كه صدرا مي البته اين. اند موجود نيستند و بلكه معدوم
اند و موجود نيستند، بـدان معنـا نيسـت كـه      و ماسوي االله معدوم) ماهيات امكاني(ممكنات 
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به عبارت . هاست ، بلكه منظور معدوم عرفاني بودن آن)عدم محض(اند  معدوم فلسفيها  اين
ها  بودن و موجودنبودن ماهيات امكاني، آن است كه وجود اين ديگر، منظور صدرا از معدوم

، )خـدا (لذا، در جايي كه فقط و فقـط يـك وجـود    . غير اصيل، غير حقيقي و مجازي است
واهد بود؛ زيرا وجود، از آن خداست و فقط اوسـت كـه   موجود است، جز او، موجودي نخ

موجود است و مابقي شئون، آيات، حيثيات و ظهورات آن وجـود واحـد حقيقـي و اصـيل     
درواقع يكي از لوازم مهم نظرية وحدت شخصي وجود بـرخلاف نظريـة وحـدت    . هستند

صـيل  تشكيكي وجود، اين است كه فقط خدا موجود است و اوست كه موجود حقيقي و ا
هـا   است و مابقي، يعني ماهيات امكاني، بالاصاله و حقيقتاً موجود نيستند و اگر هم براي آن

شوند، وجودشان غير حقيقي، غير اصيل و مجازي است و تـا ابـد وجـود     وجودي قائل مي
ها مجازي، غير اصيل و غير حقيقي باقي خواهند ماند و بر اثر نسبت و اضـافه و ارتبـاط    آن

ها به وجود حقيقي و اصيل تبديل نشده  ات حق، وجود مجازي و غير حقيقي آناشراقي با ذ
  :نويسد كه صدرا در اين مورد مي چنان. و اصالت پيدا نخواهند كرد

 يصـير  وجـه  علـي  لـيس  للوجود استفادتهاو  أبداًو  أزلاً عدميتها علي باقيه الممكنات فحقائق
 مـن  اجتماعهـا  بسـبب  الحقيقي للوجود مرائي و مظاهر تصير هي لها، نعم صفة الحقيقي الوجود

  .الذاتية عدميتها علي بقائها مع الوجود تنزلات من لها الحاصلة الإمكانات تضاعيف
 اعلــم االلهو  هرگــز نشــدجــدا   دو عـالمدرممكنزروئيسيه
 في وكفاك. ازلاً و ابداً الممكنات لطيفه بعدميه تصريحات واضحه بل اشارت المحققين كلام في
  ).15- 13: 1361شيرازي، (» الوجهه شيءهالك كل« تعالي قوله الامر هذا

بنابراين وقتي صدرا در مقابل موجود واحد اصيل و حقيقي، از ماهيات امكاني و ماسوي 
اند، بلكه معتقد  ها هيچ اندر هيچ خواهد بگويد كه اين كند، نمي االله تعبير به عدم و معدوم مي

خودي خود، نه وجود مستقل دارند و نه وجود رابط بلكـه فقـط و    بهها ذاتاً و  است كه اين
فقط ظهور، آيات و شئون وجود واحد حقيقي و اصيل هستند و چـون ايـن وجـود واحـد     

ها باطل الذات بـوده   ها هم تحقق دارند وگرنه اين اصيل حقيقي موجود و متحقق است، اين
؛ به طـوري آن وجـود   )الك الا وجههكل شيء ه(اي از وجود ندارند  خودي خود بهره و به

  :نويسد كه صدرا در اين مورد مي چنان. واحد حقيقي نمايشش به اين ماهيات امكاني است
وسرمداً،  دائماً الحق ذات هو الموجودو  أبداً،و  أزلاً الماهيات هالكه الذوات باطله الممكنات بل

 كثيـره  معـاني  الوجـود  مـن  واحـد  نحو من تفهم قد إذ للعلم والتميز للوجود، والكثرة فالتوحيد
 بذاتـه  الغيـوب، وظهـور   بغيب مسمي هو ذاته في لذاته ظهور الحق فللوجود. عديده ومفهومات
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 المسـمي  الوجـودي  تجليـه  عـن  عبـاره  الأشباح، وهو وأراضي الأرواح سماوات به ينور لفعله
  ).340/ 2: 1981شيرازي، ( والأعيان الماهيات أحكام به تظهر النور بالاسم
 وأمثالها لا كلمه من المفاد السلب مفهوم أن بمعني لا عدميه أمُور الإمكانيه الماهيات أن
 موجوده غير أنها بمعني الثانية، بل والمعقولات الذهنية الاعتبارات من أنها بمعني فيها، ولا داخل

 نفسه حد في موجوداً ولا وجوداً يكون لا ما لأن الواقع؛ بحسب ولا ذواتها بحسب أنفسها في لا
 وشؤونه وأطواره الوجود هو الموجود بل وإفاضته الغير بتأثير موجوداً يصير أن يمكن لا

 وتطوره الوجود بمراتب العقل في تعلقها بواسطه بالعرض هي إنما موجوديتها وأنحاؤه، والماهيات
  ).341: همان( بأطوارها

معتقد است كه ماهيات امكاني، شـئون و ظهـورات وجـود    جا  كه صدرا در اين البته اين
اي از وجـود ندارنـد مگـر بـه واسـطة آن وجـود        واحد حقيقي و اصيل هستند و هيچ بهره

گونـه سـخن    حقيقي و اصيل، به دليل ضيق واژه و فقدان شبكة زباني قـوي، ايـن  ) موجود(
ر مقابل وجود مسـتقل  گويد و نبايد چنين برداشت شود كه مراد وي همان وجود رابط د مي

است؛ زيرا بحث از وجود رابط و مستقل در فضا و دستگاه فلسفي وحدت تشكيك وجود 
، قابل طرح است در حالي كه در فضـا و دسـتگاه فلسـفي    )نظرية وحدت تشكيكي وجود(

، وجود مستقل و وجود رابط، تحقق )نظرية وحدت شخصي وجود(وحدت شخصي وجود 
هـاي   هست وجود واحد حقيقي و اصيل، و ظهـورات و تشـأن   و اصالت ندارد، بلكه هرچه

اوست، و ظهورات و تشأن وجود حقيقي و اصيل، در مقابل وجود حقيقي و اصـيل، اصـلاً   
پس، چـون  . ها به وجود رابط تعبير شود كه از آن اصالت و حقيقت و وجودي ندارند تا اين

د، بحـث وجـود   در نظرية وحدت شخصي وجود برخلاف نظرية وحدت تشـكيكي وجـو  
توان از شئون، اطوار و ظهورات وجـود واحـد حقيقـي و اصـيل، بـه       نمي رابط منتفي است

  :كه در اين زمينه گفته شده چنان. وجود رابط تعبير كرد
 كه واجب حقيقي وجود از غير تشأن به عليت ارجاع با و وجود شخصي وحدت با

 باشد، محقق تعلقي يا و استقلالي كه ديگري وجود هيچ است احد و واحد علت همان
 وجود شئونات و تطورات جز چيزي شود مي پنداشته غير وجود كه چه آن بلكه نيست
 يا و رابط وجود از اعم وجودي نوع هيچ بيان اين با و نيست او احدي ذات و حق

 و دارد اسفار كتاب بر سبزواري حكيم كه اي تعليقه دليل همين به و ماند نمي باقي رابطي
 تأمل از گيرد، خالي مي رابط نه و رابطي وجود نفي معناي به را عبارت تعليقه آن در

 اساس بر است، نه وجود تشكيك مبناي بر ها ممكن داشتن رابط وجود نيست، زيرا
  ).518/ 9: 1386جوادي آملي، ( آن شخصي وحدت رصين
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 همراه معلول و علت به وجود و موجود تقسيم با گام نخستين در معلوليت و عليت مسئلة
 تشكيكي كثرت يا و تباين به قول و وجود ماهيت، اصالت اصالت با تقسيم نوع اين و است

 وجود تقسيم واجب، غير فقري امكان و وجود اصالت اثبات از پس. است موافق وجودات
 مبنـا  ايـن  بـر  آيـد، زيـرا   درمي مستقل و رابط به وجود تقسيم صورت به معلول علت و به

 مبنـاي  بـر  باشـد، ولكـن   مـي  مستقل وجود حقيقي، علت و است رابط وجود همان معلول
 معلـول  مبنـا  ايـن  بـر  شود، زيـرا  مي دگرگون معلول و علت مقسم وجود شخصي وحدت
 وجـود  شخصـي  وحـدت  مبنـاي  بر كه است، مقسمي آن شأن نيست، بلكه وجود مصداق
 پـس . شـود  مـي  تقسـيم  آن شـأن  و واجب به كه است ء گيرد، شي مي فرا را معلول و علت
 ولكن است جليل و ابتدايي نظر با مطابق و اولي تقسيم يك معلول و علت به وجود تقسيم

 و است علتّ جهات از معلول، جهتي و حقيقي وجود علت، يك عرفاني سلوك حسب به
 نـه  حيثيـات  و اطـوار  به آن تحيث و علت تطور عنوان به معلول بر آن تأثير و علت عليت
  ).500 /9: همان(نيستند  آن با مباين يا و منفصل كه گردد مي باز گوناگوني تجافي و تحرك

  
  اختصاص كثرت به شئون و ظهورات وجود 2.4

هرچند در جهان، يك موجود حقيقي و اصيل تحقق دارد كه هيچ كثرتـي در ذات آن تحقـق   
اسـت، بـا تجلـي    ندارد و كثرت ذاتي شئون، آيات و ظهورات وجود واحد حقيقي و اصـيل  

ها، آيات و ظهورات متكثر و متعددي ظهور و بـروز پيـدا    وجود اصيل و حقيقي واحد، تشأن
يكـي تجلـي اول يـا تجلـي     : كند؛ زيرا وجود واحد حقيقي و اصيل داراي دو تجلي است مي

 و اي از علم الهـي اسـت كـه در آن اسـما     شود و مرتبه ذاتي است كه غيب الغيوب ناميده مي
اجمالي حق تبارك و تعالي كه عين كشـف   به طور واحد و بسيط در علم الهي ثرمتك صفات

 همـراه  كثـرت  تفصيلي است، حضور دارند و ديگري، تجلي دوم يا تجلي فعلي است كه بـا 
به طور  الهي متكثر صفات و است؛ به طوري كه با آن، اسما تعدد و كثرت بروز منشأ است و

كنند و هر يك از اشيا و ماهيات امكاني به تفصـيل و بـا حـدود خـود،      تفصيلي بروز پيدا مي
نتيجه ماهيات امكاني و كثرات كه وجودشان غيـر اصـيل، غيـر حقيقـي و      در. شوند ظاهر مي

) تجلي دوم(ها و ظهوراتند، با يك تجلي يعني تجلي فعلي  مجازي است و همان آيات، تشأن
ها، اسما و صـفات متكثـر و متعـدد     يابند؛ چراكه منشأ آن رك و تعالي، ظهور ميذات حق تبا

وجود واحد حقيقي و اصيل است كه در تجلي فعلـي در عـين وحـدت اجمـالي، بـه طـور       
تفصيلي، حضور و ظهور دارند كه با تجلي هر يك از آن صـفات و اسـماي الهـي، ماهيـات     

بنابراين، تجلي فعلي يا تجلي دوم ذات . يابند مي امكاني و اشياي متكثر و متعدد بروز و ظهور
يـا همـان نفَـَس    ) يا وجود واحد اصيل و حقيقي(حق كه همان نزول و افاضة وجود واجبي 
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است، به واسطة تكثر و تعدد اسما و صفات الهـي، تكثـر و   ) وجود يا فيض منبسط(رحماني 
بـه عبـارت ديگـر،    . ممكنات است يابد و اين تكثر و تعدد منشأ تعدد و تكثر اشيا و تعدد مي

اند و در علم الهي در عين تكثـر   چون اعيان ثابته كه همان اسما و صفات متعدد و متكثر الهي
و تعدد به نحو اجمالي به طور واحد و بسيط، حضور و ظهور دارند و با تجلي دومِ حضرت 

بروز و ظهور پيـدا  اين اعيان ثابته در جهان هستي، ) يعني، وجود واحد حقيقي و اصيل(حق 
كنـد و بـه ايـن وسـيله،      كنند لذا، تكثر و تعدد آن نيز در اين جهان ظهور و بروز پيدا مـي  مي

كند و تجلي  كه گفته شده ذات حق، تجلي مي البته اين. شوند كثرات در جهان ظاهر و بارز مي
و  او منشأ كثرت است به اين معنا نيست كـه ذات حـق داراي ظهـورات و تجليـات متعـدد     

متكثر است تا به واسطة آن، وحدت صرفة حقيقي او مورد خدشه واقع شود بلكه منظـورآن  
است كه ظهور و تجلي دوم ذات حق نيز واحد است كـه در عـين واحـد بـودن و وحـدت      

  :چنان كه در اين زمينه گفته شده. اجمالي داشتن، كثير و متعدد نيز هست
 هو الأشياء علي الظهور الممكنات، وهذا علي واحداً وظهوراً الأشياء علي واحداً تجلياً للحق
 الوجود نزول الذي هو الثانوي الظهور هذا... الأفعال  مرتبة في نفسه علي الثاني ظهوره بعينه

 والتـأثير  قوم، والعلية اصطلاح في الرحمانية أخُري، والنفس بعبارة بعبارة، والإفاضة الواجبي
 بعض، الكثـرة  عند الغير علي الذوق، والتجلي أهل عند الأفعالية آخر، والمحبة قوم لسان في

 المقـدس، فظهـرت   البسيط الإجمالي العلم نحو في والصفات الأسماء تكثر حسب والتعدد
 لهـا  أن لا. بحسـبها  الماهيـات  مرائـي  مـن  واحدة كل في الواجبية والحقيقة الأحدية الذات
 الوحـدة  انـثلام  يلزم بعض، وإلا توهمه كما متعددة وتجليات متنوعة ظهورات ذاتها بحسب
  ).357/ 2: 1981شيرازي، (كبيرا  علواً عنه تعالي الحقة

  
  عدم تشكيك و ارتباط طولي در شئون، مظاهر و ظهورات وجود 3.4

كه روشن شد در جهان فقط يك موجود حقيقي تحقـق دارد و غيـر او موجـودي     بعد از اين
هـاي   منشأ كثرت و گوناگوني ظهـورات، آيـات و تشـأن   كه  شدن اين نيستند و بعد از روشن

است، بايـد بـه تبيـين ايـن     ) خداوند(وجود حقيقي ) تجلي دوم(وجود حقيقي، تجلي فعلي 
، )يعني، كثرات و ماهيات امكـاني (ها و آيات وجود حقيقي مسئله بپردازيم كه ظهورات، تشأن

اط طـولي ميـان شـئون، مظـاهر و     با هم رابطة طولي ندارند و در طول هم نيستند؛ زيرا ارتب ـ
شـدن بـراي    ظهورات وجود، اولاً مستلزم دوئيت و ثانياً مستلزم وجود اصيل و حقيقـي قائـل  

در حالي كه بر اساس نظرية وحدت شخصي . ها و آيات وجود حقيقي است ظهورات، تشأن
و، وجود، در جهان فقط يك موجود حقيقي، تحقق دارد و غير او موجودي نيست بلكه غير ا
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به طوري . شئون، آيات و ظهورات است و وجودشان غير حقيقي، غير اصيل و مجازي است
نتيجـه،   در. ها هم ظـاهر و بـارز نخواهنـد شـد     كه اگر موجود حقيقي تحقق نداشته باشد، آن

هـا   و وقتـي آن . ها بر اثر ظهور و تجلي موجود واحد اصيل و حقيقي اسـت  ظهور و بروز آن
ها تجلي  و ظهور موجود واحد حقيقي نيستند و به عبارتي، چون آن چيزي جز شئون و آيات

اند به اين دليل كه در وجود واحد حقيقي، تشكيك راه ندارد و  اسما و صفات موجود حقيقي
هـا رابطـة طـولي     ديگر نيستند و ميان آن اسما و صفات وجود واحد حقيقي هم در طول يك

و ماهيات امكاني كه شئون، آيـات و ظهـور وجـود    وجود ندارد، به تبع اولي در ميان كثرات 
  .حقيقي، و تجلي اسما و صفات اويند، نبايد تشكيك و ارتباط طولي برقرار باشد

، و شئون، آيات و ظهـورات آن،  )خداوند(علاوه بر اين، حتي ميان وجود واحد حقيقي 
ئون، تشكيك و ارتباط طولي راه ندارد؛ زيرا بر اساس نظرية وحـدت شخصـي وجـود، ش ـ   

شوند تا رابطة ميان آن معلول با  آيات و ظهورات وجود واحد حقيقي، معلول محسوب نمي
علتش، رابطة طولي و تشكيكي باشد؛ چراكه در دستگاه وحـدت شخصـي وجـود فضـاي     

شـود و   حاكم، فضاي علي و معلولي نيست بلكه در اين فضا عليت به تشأن ارجاع داده مي
به عليت به معناي مشـهور آن   اسفار اربعهاواخر جلد دوم  به همين دليل است كه صدرا در
سازد كه بـر   اي تازه و نو مطرح مي كند و اين بحث را به گونه قائل نيست و از آن عدول مي

به طوري كه بر اساس آن، علت فقط يك موجود . اساس آن دوئيت كاملاً منتفي خواهد شد
علول؛ چراكه از معلول در مقابل علت، است كه داراي شئون، آيات و ظهورات است و نه م

پـس، بنـا بـر نظريـة     . پـذيرد  بوي دوئيت استشمام خواهد شد و صدرا چنين چيزي را نمي
  :كه گفته شده چنان. جديد صدرا همه، يك وجود است كه داراي يك ظهور است

 آن بـر  »ء شي« عنوان و است خداوند غير هرچه. معلول نه اند آيت االله سوي ما قرآن نظر از
 هـر  و روز و شب و زمين و آسمان خود و است زمين و آسمان در شود، هرچه مي اطلاق

 ها آن مفارق عرض و وصف بودن آيت و هستند سبحان خداوند هاست، آيات آن در چه آن
 لازم وصـف  نيست، زيـرا  نيز لازم وصف يعني چهار عدد براي زوجيت نظير نيست، حتي

 و ذات گـوهر  عين بودن خدا آيت. نيست ذات مرتبة در و بوده ملزوم ذات مرتبه از متأخر
 و ذات در خداونـد  ماسـواي  كـه  وقتي. هستند حق آيت خود ذات تمام به اشيا و اشياست
 ذات در اگـر  داشـت، زيـرا   نخواهند چيزي هيچ خود ذات باشند، در او نشانة خود وصف
 خدا غير اگر و بود نخواهند خداوند نشانة و آيت جهت همان باشند، از داشته چيزي خود
 آن بـراي  سـهمي  »بـود « از و بـود  نخواهـد  »نمود« جز آن اوست، حقيقت براي آيت عين
. بـود  نخواهد خود غير آيت جهت همان باشد، از بود از سهمي آن براي اگر ماند؛ زيرا نمي
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 بلكـه باشـد،   اعتبار ظرف در كه نيست اعتباري آيات نظير خداوند به نسبت اشيا بودن آيت
 از برخـي  در كـه  آن تـا  نـدارد  محدود و مقطعي صبغة هم آن بودن تكويني و است تكويني
 ماسـواي  شـئون  از شـأني  هيچ او نباشند، بلكه آيت برخي در و باشند خداوند آيت اوضاع
  ).378 /9: 1387جوادي آملي، ( است سبحان خداوند آيت كه آن مگر نيست خدا

بـودن او   نامتنـاهي اسـت، نامتنـاهي   ) خداوند(حقيقي از طرف ديگر، چون وجود واحد 
بـا  . كند موجودي غير او نباشد و ماسواي او همه شئون، آيات و ظهورات او باشند اقتضا مي

ها ارتباط طـولي و رابطـة تشـكيكي برقـرار      توجه به اين مسئله باز دوئيتي نيست تا ميان آن
شود دوئيتي نيست به اين معنـا   ته ميكه در نظرية وحدت شخصي وجود، گف البته اين. باشد

نيست كه در جهان كثرت وجود ندارد بلكه در جهان كثرات وجود و تحقق مجازي و غيـر  
گاه در اين نظريه، كثـرت   پس، هيچ. اصيل دارند كه همان شئون، آيات و ظهورات وجودند

وجـود واحـد    شود اما بايد حواسمان باشد كه اين كثرات، با ظهور و بـروزِ يگانـه   نفي نمي
شوند و او در اين كثرات ظاهر است و نمايشـش بـه ايـن كثـرات      حقيقي، ظاهر و بارز مي

  :كه آمده است چنان. است
الوجود صرف وجود است و هيچ حـد و محـدوديت ماهيـت در مرتبـة ذات او      واجب

قابل فرض نيست و چون وجود محض و لاينتاهي است، فرض تعـدد و كثـرت در او   
طوري كه فرض تكثر، يعني، قراردادن دو شيء مثل هـم و در برابـر هـم،    شود؛ به  نمي

 بودن آن دو است اما در غير متناهي، فرض تكثـر و تعـدد محـال اسـت     فرع بر متناهي
  )345: 1373مطهري، (

  :و نيز گفته شده
اگر وجودي را مطلق و غير متناهي تشخيص داديم، ديگر فرض وجود مطلق ديگر، امكـان  

فرض وجود ديگر كه جدا از او و در عـرض او باشـد و بتـوان آن را دوم ايـن     ندارد بلكه 
چه ما آن را غير او، فرض كنيم، ظهور و تجلي و شأن و  آن. وجود، فرض كرد امكان ندارد

همان طور كه ... هوالاول و الاخروالظاهر و الباطن . اسم خود اوست نه ثاني و دوم براي او
جسماني، امكان كثرت و تعدد منتفي است، بـا فـرض وجـود    بودن عالم  با فرض لايتناهي

با اين تفاوت كـه در مـورد دو   . مطلق غير متناهي نيز امكان وجود مطلق ديگر منتفي است
عالم جسماني، وجود عالمي متناهي در كنار عالم غير متناهي نيز تصور ندارد ولي در مورد 

ر از وجـود غيـر متنـاهي، قابـل     وجود غير متناهي، فرض وجـود متنـاهي در مرتبـة متـأخ    
شـود بلكـه شـأني از     تصوراست؛ هرچند، آن وجود متناهي ثاني و دومِ آن محسـوب نمـي  

  ).114 - 115: 1360مطهري، (شئون خود اوست 
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توان به تشكيك و ارتباط طولي ميان مظاهر و ظهورات وجود حقيقي  بنابراين، زماني مي
ها، شـئون، آيـات و    يقي بدانيم در حالي كه آنها را اصيل و حق واحد قائل شد كه وجود آن

اند كـه بتـوان    ظهورات هستند و شئون، آيات و ظهورات، نه وجود مستقل و نه وجود رابط
گونه كه در نظريه تشكيكي وجود، ماهيات  ها وجودي اصيل و حقيقي قائل شد؛ آن براي آن

ط در جايگـاه خـود،   امكاني و ماسوي االله وجودهاي رابط محسوب شده و چون وجود راب
موجودي ضعيف و متكي به وجود مستقل است، به نوعي داراي اصالت بـوده و در مقابـل   

اي از وجود داشته به طوري كه يكي داراي وجود قوي و ديگري داراي  وجود مستقل، بهره
وجودي ضعيف است اما بر اساس تئوري وحدت شخصي وجود، صـرفاً يـك موجـود در    

ها ارتباط طولي و  شته و ماسواي آن، موجودي نيست كه تا ميان آنجهان تحقق و اصالت دا
تشكيك باشد بلكه ماسوي همه ظاهر و بارز به ظهور و بروز آن وجود واحد حقيقي است، 

  .ها هم ظاهر و بارز نخواهند شد به طوري كه آن موجود واحد حقيقي نباشد، اين
ات وجـود، قائـل بـه تشـكيك و     ها، مظاهر و ظهور كه اگر كسي ميان تشأن خلاصه اين

هـا، مظـاهر و ظهـورات     تر و شديدتر بودن يكي از اين تشأن ارتباط طولي شد، بايد به قوي
ها، مظاهر و ظهورات وجود از  يك از تشأن وجود بر ديگري نيز قائل باشد، در حالي كه هيچ

  .تر و شديدتر نيستند ديگري قوي
  
  وجود به وجود واحد حقيقياضافة اشراقية شئون، آيات و ظهورات  4.4

در نهايت اصلي كه صدرا تبيين فلسفي نظرية وحدت شخصية وجود را بر آن مبتني ساخته، 
بـه عبـارت ديگـر، در    . بحث اضافة اشراقي است؛ در اضافة اشراقي يك طرف وجـود دارد 

وجـود داشـته   ) اليه نسبت و نسبت(اليه  گونه نيست كه منسوب و منسوب اضافة اشراقي اين
كنـد و بـر اثـر اشـراقات او، شـئون و آيـات و        اشد، بلكه يك وجود هست كه اشراق مـي ب

  :كه گفته شده چنان. شوند ظهورات آن وجود واحد، روشن و ظاهر مي
 بالقيـاس  واجـب  و گرفتـه  قـرار  او بـا  قيـاس  طـرف  واجب عام، ماسواي  فلسفة در

 تا نيستند واجب با قياس قابل هرگز واجب خاص، ماسواي فلسفة در و بود خواهند
 باشـند  نمـي  اشـراقي  اضـافة  و قياس جز چيزي گيرند، بلكه قرار اليه مقيس يا مقيس

  ).468 /2: 1386جوادي آملي، (

توان دوئي داشته باشيم كه درواقـع يـك و واحـد     بنابراين، بر اساس اضافة اشراقيه مي
راي شئون، آيـات  است؛ يعني، وجود يكي واحد است اما در عين حال، آن وجود واحد دا
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درواقع، يك وجـود، حقيقـت دارد و دوئيـت آن غيـر     . و ظهورات مختلف و متكثر است
  .حقيقي و مجازي است

شـود يـك    بودن آن تفاوت هست؛ وقتـي گفتـه مـي    بودن چيزي و بالعرض ميان مجازي
توان، وجود استقلالي و حداقل وجودي  اي براي آن مي چيزي بالعرض تحقق دارد، به گونه

يك وجـود  » ميز«جا  ، در اين»اين ميز، سفيد است«شود  كه گفته مي رابط قائل شد مانند اين
كه گفتـه   اند اما زماني هم داراي وجود ديگري است كه به هم ضميمه شده» سفيد«مستقل و 

شود چيزي داراي وجود مجازي است به اين معناست كه وجود آن، غير حقيقي و غيـر   مي
مانند مثال سـفينه  . ن براي آن، وجودي نه استقلالي و نه رابط قائل شدتوا اصيل است و نمي

كند حركت به طور حقيقي و اصـيل از آن سـفينه    و سرنشين آن، كه وقتي سفينه حركت مي
جا  لذا، در اين. شود است اما آن حركت به طور مجازي به سرنشين سفينه هم نسبت داده مي

يقي، موجود است و شئون، آيات و ظهـورات آن،  شود يك وجود واحد حق نيز كه گفته مي
ها مجازي است و نبايد چنين تلقي شود كه  وجودشان مجازي است و به عبارتي دوئيت آن

ها را بالعرض لحاظ كنيم بايد بـراي شـئون،    ها بالعرض است چراكه اگر وجود آن وجود آن
اي از وجـود قائـل    آيات و ظهورات وجود نيز وجودي مستقل و استقلالي يا حـداقل بهـره  

شويم كه اين با نظرية وحدت شخصي وجود ناسازگار خواهد بود، در حالي كه بر اسـاس  
نظرية وحدت شخصي وجود، فقط يك وجود حقيقي، موجود است و ماسواي آن، تشـأن،  
مظاهر و ظهورات آن وجود حقيقي هستند و با ظهور و بروز آن، ظاهر و بارزند و نه وجود 

  .اي از وجود دارند جود رابط و نه حداقل بهرهاستقلالي، نه و
كـار   كردن مبحث نظرية وحدت شخصي وجود، بـه  مثالي كه تقريباً براي تبيين و روشن

كـه حقيقـت    نفـس انسـان در عـين ايـن    . هاي آن است شود، نفس و تشأن شود مي برده مي
جا نيز  در ايندرواقع، . واحدي است، داراي تشأن، مظاهر و ظهورات متعدد و متكثري است

فقط نفس است كه وجود واحد اصيل و حقيقي دارد و تشأن و ظهورات آن داراي وجودي 
به عبارت ديگر، مثلاً فـردي داراي ملكـة رياضـي،    . غير اصيل، غير حقيقي و مجازي است

ملكة منطق، ملكة هنر، ملكة شيمي و غيره است؛ واقعاً آن فرد به عنوان نفس، يكي است اما 
. هاي او هويت اسـتقلالي و رابـط نـدارد    مختلف، متعدد و متكثر دارد و لذا تشأن هاي تشأن

پس، نفس به مثابة امري الهي و خداگونه، در عين وحدت داراي كثرت است و اين كثـرت  
رساند، چراكه خود آن واحد حقيقي است اما نمايشش و ظهورش  به وحدت آن، ضرر نمي

آن، امري اصيل و حقيقي است در حالي كه كثرت به طوري كه وحدت در . در كثرات است
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علاوه بر اين، تشأن، . شود آن، امري مجازي است كه با ظهور و بروز نفس، ظاهر و بارز مي
مظاهر و ظهورات نفس با هم ارتباط طولي و تشكيكي ندارند؛ زيرا انساني كـه يـك جـايي    

نويش و نيز ادراكي از كف نشسته و بخواهد ادراكي از خويشتن خويش و ادراكي از روي زا
ها ارتباط و وابستگي طولي و تشكيكي وجود داشته  پايش داشته باشد، لازم نيست ميان اين

هاي نفس ارتبـاط طـولي و تشـكيك برقـرار      باشد؛ زيرا اگر ميان ادراكات او به عنوان تشأن
كه ادراكي  ينباشد، مستلزم آن است كه اين فرد نتواند ادراكي ازكف پايش داشته باشد مگر ا

كـه ادراكـي از    از زانويش داشته باشد و نيز نتواند ادراكي از زانويش داشته باشـد مگـر ايـن   
، براي )به عنوان يك نفس(گونه نيست و اين فرد  خويشتن خويش داشته باشد در حالي اين

ادراك كف پايش، لازم نيست كه ادراكي از زانويش يا خويشتن خـويش داشـته باشـد؛ در    
سان است،  هاي نفسش، يك ها و ادراكاتش به عنوان تشأن نسبت اين فرد به اين تشأن نتيجه،

هايش قيـام صـدوري بـه نفـس      ها است و تشأن هرچند كه نفس آفريننده و خالق اين تشأن
هاي نفس ارتباط طولي و تشكيكي قائـل شـويم بايـد نفـس بـراي       اما اگر ميان تشأن. دارند

ي از زانـو و خويشـتن خـويش داشـته باشـد در حـالي در       ادارك كف پايش قبل آن، ادراك
  .حقيقت، نفس براي ادراك كف پايش نيازي به ادراك زانو و خويشتن خويش ندارد

بـود، بايـد    هاي نفس ارتباط طولي و تشـكيك برقـرار مـي    علاوه بر اين، اگر ميان تشأن
هـاي   كدام از تشأن هيچتر و شديدتر از ديگري باشد در حالي كه  هاي نفس يكي قوي تشأن

هايي كه ارائـه   با توجه به استدلال. تر و شديدتر نيستند هاي ديگر، قوي نفس نسبت به تشأن
لذا، همان طور كه گفته شد در . هاي نفس ارتباط طولي و تشكيكي باشد شد نبايد ميان تشأن

ا ارتبـاط  ه ـ گونه است و ميـان آن  مورد شئون، آيات و ظهورات وجود واحد حقيقي نيز اين
ها ارتباط طـولي و   طولي و تشكيكي برقرار نيست؛ زيرا همان طور كه بيان شد، اگر ميان آن

گونـه   تر و شديدتر باشد در حـالي كـه ايـن    تشكيكي برقرار باشد، بايد يكي از ديگري قوي
مثلاً از ميان آسمان، زمين و دريا كه از شئون، آيات و ظهورات وجود حقيقي است، . نيست
تر و شديدتر باشد در حالي كـه چنـين    ، قوي)مثلاً زمين(از ديگري ) مثلاً آسمان(يكي بايد 
  :اند كه در اين مورد گفته چنان. نيست

 آن مظـاهر  كثـرت  و وجود شخصي وحدت مسئلة براي گويا شاهدي و مثال آدمي نفس
 هـن ذ صفحة در را فراواني امور و است، مسائل واحد حقيقت كه آن با انسان نفس است؛
 يـا  و نظـر  صـرف  بـا  و سازد مي ممكن را ها آن ظهور خود توجه با و كند مي حاضر خود

 بـاطن  به ظاهر از را ها آن و كند مي است، جمع گسترانيده را چه آن ها، بساط آن از غفلت
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 نفـس  افعـال  و آثار كه كند مي پيدا مطابقت ممثل با هنگامي مثال اين البته و گرداند مي باز
 نفـس  پس. شوند لحاظ آن مظاهر صورت به و نشوند گرفته نظر در رابط وجود عنوان به
وجودنـد   شخصـي  وحـدت  حفـظ  با كثرت قبول به ذهن انس براي گويا مثال دو آينه و
  ).113- 112: همان(

جا گفته شد، فقط يك وجود حقيقي و اصيل، موجـود اسـت و    چه تا اين با توجه به آن
اين موجود واحد حقيقي و اصيل داراي شئون، آيـات و   كه غير او موجودي نيست، جز اين

ظهورات متعدد و متكثر است؛ به طوري كه، نمايشش به اين شـئون، آيـات و ظهـورات و    
هـا بـه    اند و ظهـور و بـروز آن   ذاتاً هيچ) ماهيات امكاني(اما اين كثرات . هاست ظاهر در آن

تنها در  و نه. گردد ل است، برميظهور و بروز حقيقتشان كه همان وجود واحد حقيقي و اصي
حقيت وجود، تشكيك راه ندارد، بلكه در ميان اين كثرات به عنوان شئون، آيات، مظـاهر و  

پس، هرچه هست همان وجود حقيقي حـق  . ظهورات وجود حقيقي نيز تشكيك راه ندارد
  :كه گفته شده ها، آيات و ظهورات اوست؛ چنان تبارك و تعالي، و تشأن

ــتي جم ــواي هس ـــو مح ــيش تـ ــه، پ  هستي است يكي، ظهور آن چندين نحـو    ل
ــان در صــحو    خورشيد رخت، به عكس خورشيد جهان ــان باشــد و پنه ــر عي  در اب

  )26: 1361شيرازي، (
 هـــا امـــور اعتباريــــست  تعـــين   وجود اندر كمال خــويش ساريست
ــود ــاري نيســـت موجـ ــور اعتبـ  عدد بسيار، يك چيـز اسـت معـدود      امـ

ــن و ــوديمم ــارضِ ذات وج ــو ع  هـــاي مشـــكوه وجـــوديممشـــبك   ت
  )15: همان(

  
  گيري نتيجه. 5

انـد   محقق دواني و صدرا در تبيين فلسفي كه از نظرية وحدت شخصي وجـود ارائـه كـرده   
اند كه هر دو در اين كه فقط يك حقيت اصيل و حقيقي موجود است  اي سخن گفته گونه به

چه تبين فلسـفي ايـن دو را از هـم متمـايز      و غير او موجودي نيست اتفاق نظر دارند اما آن
اند تا بـر اسـاس آن    اي است كه آن دو طراحي كرده وجودشناسي سازد دستگاه فلسفي و مي

بـر اسـاس دسـتگاه فلسـفي و     . به تبيين فلسفي نظرية وحـدت شخصـي وجـود بپردازنـد    
وجودشناسي محقق دواني، هم وجود اصيل اسـت و هـم ماهيـت؛ يعنـي در ايـن دسـتگاه       



  ... مطالعة تطبيقي تبيين فلسفي نظرية وحدت شخصية وجود   62

قـي اسـت و   فلسفي و وجودشناسي، وجود در واجب و ماهيت در ممكنات، اصـيل و حقي 
هرچند اين ماهيات امكاني، ارتباط و نسبتي با وجود واحد حقيقي و اصيل دارنـد، اگـر بـه    

بينيم كه در اين دسـتگاه فلسـفي، از يـك     عمق و مدل دستگاه فلسفي دواني توجه شود، مي
طرف، ماهيات اصيل و حقيقي دانسته شده و از طرف ديگـر، سـخن از ارتبـاط، نسـبت و     

آيد؛ درحالي كه در مقابل وجود كه خود اصيل و  جود حقيقي، به ميان مياضافة ماهيت به و
دانسـتن ماهيـت در كنـار     توانـد اصـيل باشـد؛ زيـرا اصـيل      حقيقي است، چيز ديگري نمي

بودن وجود، مستلزم دوئيت و وجود ثاني براي وجود است كه اين، با اصالت وجود و  اصيل
به اصالت وجود قائل شـد و ماهيـت را    پس يا بايد. وحدت شخصي وجود ناسازگار است

چگونـه امكـان   . اعتباري دانست يا ماهيت را اصيل دانست و وجود را اعتباري فرض كـرد 
اي  را اصيل و حقيقي بدانيم و بعد به گونـه ) ماسوي االله(دارد هم خدا و هم ماهيات امكاني 

ثـر ارتبـاط، نسـبت و    سخن بگوئيم كه گويا ماهيات امكاني، اصالت و حقيقتي ندارند و بر ا
اگر ماهيات امكـاني  . اند ، وجود و تحقق پيدا كرده)خداوند(اضافه به وجود حقيقي و اصيل 

نتيجـه   در. اند، چه نيازي به ارتباط و نسبت و اضافه به وجـود اصـيل دارنـد    اصيل و حقيقي
كند درست است، اين سخن با مـدل دسـتگاه    هرچند اصل مطلبي كه محقق دواني ارائه مي

فلســفي و وجودشناســي وي ناســازگار اســت و فلســفة وي دچــار يــك نــوع تناقضــات  
گونه نيست؛ صدرا از  در حالي كه تبيين فلسفي كه صدرا ارائه كرده اين. سيستمي است درون

دهد و معتقد است فقط وجود  كند و اصالت را به وجود مي همان ابتدا تكليف را روشن مي
هـا   واي او، شئون، آيات و ظهورات اوسـت كـه در آن  خداوند، اصيل و حقيقي است و ماس

بين اين سخن كه بگوئيم وجـود اصـيل و حقيقـي    . هاست ظاهر و نمايان، و نمايشش به آن
اند، سپس بر اثر ارتباط، نسبت و اضـافة   موجود است و ماهيات امكاني هم اصيل و حقيقي

ابنـد، بـا ايـن سـخن كـه      ي به وجود اصيل و حقيقي، اين ماهيات امكاني وجود و تحقق مي
بگوئيم فقط يك موجود اصيل و حقيقي هست و ماسواي او وجودشان مجازي، غير اصـيل  
  و غير حقيقي است، تفاوت مبنايي وجود دارد؛ يكي با مباني دستگاه فلسفي و وجودشناسي

  .وي سازگار است و ديگري نه
شخصية وجود، ارائه  تبيين فلسفي كه از نظرية وحدتبه عبارت ديگر، محقق دواني در 

داده به نوعي هم قائل به اصالت ماهيت است و هم نيست؛ زيرا ماهيـات را ذاتـاً معـدوم و    
تواند  شود، چگونه مي ممتنع دانسته و وقتي، يك چيزي، ذاتاً و مستقل، معدوم و ممتنع فرض

  .گونه تناقضات نيست اصالت داشته باشد؛ در حالي كه تبين فلسفي صدرا دچار اين
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بـودن معلـول    روشـني از تشـأن   كه محقق دواني در بحث عليت بـه  لاوه بر اين، زمانيع
داند كه هرچـه غيـر    العللي مي را علت) خدا(آورد و وجود واحد شخصي  سخن به ميان مي

كنـد؛   مورد جلوه مـي  شدن براي ماهيات امكاني، بي اوست تشأن و شئون است، اصالت قائل
اند، چگونه امكان دارد كـه   ، تشأن علت اصيل و حقيقي)انيماهيات امك(زيرا اگر معلولات 

جا از اين  در حالي كه صدرا با ارجاع عليت به تشأن و استفادة درست و به. اصيل هم باشند
مسئله، به يك علت حقيقي و اصيل قائل است و وجود معلولات را غير اصيل، غير حقيقي 

داند كه  رات علت واحد حقيقي و اصيل ميها را آيات، مظاهر و ظهو و مجازي دانسته و آن
  .ها ظهور و بروز پيدا كرده است ها نمايان و ظاهر و به وسيلة آن در آن

همچنين، در تبيين فلسفي محقق دواني، تكليف مسئلة نسبت و اضـافه چنـدان روشـن    
نيست؛ زيرا معلوم نيست كه منظور ايشان از نسبت و اضافه، نسبت و اضافة مقولي است يا 

به طوري كه دستگاه فلسفي و وجودشناسي دوانـي هـم مبتنـي بـر     . سبت و اضافة اشراقين
اصالت وجود و هم اصالت ماهيت است و اگر اصالت وجودي او را مبنـا قـراردهيم، بايـد    

جا نسبت و اضافة اشراقي است و اگر مبنـا را   بپذيريم كه منظور او از نسبت و اضافه در اين
بايد بپذيريم كه منظـورش از نسـبت و اضـافه، نسـبت و اضـافة      اصالت ماهيت قرار دهيم 

مقولي است و اگر هم هر دو اِصالت وجود و اصالت ماهيت را مبنا قرار دهيم، بايـد قبـول   
كنيم كه منظورش از نسبت و اضافه، هم نسبت و اضافة اشراقي است و هم نسبت و اضافة 

. و اضافه، مقولي است يا اشـراقي لذا، چندان مشخص نيست كه منظورش از نسبت . مقولي
هرچند شايد بتوان از رباعياتي كه در اين زمينه سروده چنين استنباط كرد كـه منظـورش از   

كنـد   در حالي كه در تبيينـي كـه صـدرا ارائـه مـي     . اين مسئله، نسبت و اضافة اشراقي است
سـت و فقـط   تكليف اين مسئله كاملاً روشن است؛ زيرا صدرا فقط به اصالت وجود قائل ا

داند و در چنين فضايي منظور صدرا جز نسـبت و اضـافة    يك وجود را اصيل و حقيقي مي
  .تواند باشد اشراقي، نمي

در تبيين فلسفي كه محقق دواني ارائه داده، كثرت هم حقيقي و هم غير حقيقـي اسـت؛   
شـمرده  اند از اين جهت كه در اين تبيين، منشأ كثـرات، ماهياتنـد و ماهيـات اصـيل      حقيقي
اي هم با وجود حقيقـي دارنـد؛    بودن، ارتباط و نسبت و اضافه اند هرچند در كنار اصيل شده
انـد، بـر اثـر ارتبـاط،      كه ماهيات اصيل اند از اين جهت كه باز در اين تبيين، با اين حقيقي غير

 اند و چون ماهيات منشـأ كثراتنـد،   نسبت و اضافة به وجود حقيقي، وجود و تحقق پيدا كرده
كثرات نيز بايد بر اثر ارتباط، نسبت و اضافة به وجود حقيقي تحقق و وجود پيدا كرده باشند 
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پس، بايد بپذيريم كه كثرات هم حقيقي . اند معناست كه كثرات، امري غير حقيقيو اين بدان 
در حالي كه بر اساس تبين فلسفي كه صدرا از نظرية وحدت شخصي . اند و هم غير حقيقي

كند، فقط وحدت، اصيل و حقيقي است و كثرت، غير اصيل، غير حقيقـي و   مي وجود ارائه
  .شوند مجازي است و تشأن، آيات و ظهورات وحدت اصيل و حقيقي محسوب مي

در تبيين فلسفي كه صدرا از نظرية وحـدت شخصـي وجـود ارائـه داده، وزن وحـدت      
ات، شئون، آيات و تر از كثرت است به طوري كه اصل و حقيقت، وحدت است و كثر بيش

وسيلة دواني چندان معلوم نيست   شده به ظهورات وحدت هستند در حالي كه در تبيين ارائه
كند  تر است يا كثرت؛ زيرا همان طور كه بيان شد از تبييني كه ارائه مي كه وزن وحدت بيش

 آيد كه كثرت هم حقيقي و هم غيـر حقيقـي باشـد و    بودن وحدت، لازم مي در كنار حقيقي
وقتي كثرت حقيقي باشد، با وحدت هم كه حقيقـي اسـت يـك وزن خواهنـد داشـت؛ در      

دانستن خدا به عنوان واحد حقيقـي، آن را   صورتي كه دواني درصدد است با اصل و حقيقي
  .تر جلوه دهد سنگين

چه از تبيين فلسفي محقق دواني در باب نظرية وحدت شخصي وجود، لازم  بنابراين، آن
آن چيزي است كه وي درصدد آن بوده و براي آن تـلاش كـرده تـا آن را بـه      آيد غير از مي

سيسـتمي اسـت و از    سـري تناقضـات درون   نتيجه برساند؛ چراكه از يك طرف، دچار يـك 
. رسد نظر نمي ها چندان موجه و معقول به طرف ديگر، لوازم و پيامدهايي دارد كه پذيرش آن

سيسـتم، دسـتگاه فلسـفي و وجودشناسـي نـو و      در حالي كه تبيين فلسفي صدرا بر اساس 
، نتوانست )كه در حوصلة اين نوشتار نيست(جديدي كه درصدد بناي آن بوده و به دلايلي 

هايي نيست و حتي لوازم و پيامدهايي دارد كه بسيار  آن را كامل كند، دچار اين چنين تناقض
  .مند است بابركت و ارزش

  
  پيشنهاد. 6

جا كه نظرية وحدت شخصي وجود با شـرع سـازگارتر    است كه از آنپيشنهاد اين مقاله آن 
است و نظرية وحدت تشكيكي وجـود تـوان تبيـين ايـن نظريـه را نداشـته و حتـي بـا آن         
هماهنگ و سازگار نيست، بايد در جهت طراحـي دسـتگاه فلسـفي و وجودشناسـي نـو و      

قدرت و توان تحليل اي كه با نظرية وحدت شخصي وجود هماهنگ و سازگار باشد و  تازه
تـر اسـتفاده از لـوازم     و تبيين آن را داشته باشد، همت گماشت تا بتوان زمينـة هرچـه بـيش   

  :اند كه در اين باب گفته چنان. مند آن، فراهم شود پربركت و ارزش
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 ميسـور  باشـد  متعاليـه  حكمت فلسفه آن هرچند فلسفه و كلام سكه با نظري عرفان رواج
 موزون با مشكك وجود اصالت يا متباين وجود اصالت يا ماهيت اصالت وزنِ نيست، زيرا

لكل امري ( مشمول بلكه نداشته هماوايي بود، لذا نخواهد هماهنگ وجود شخصي وحدت
  ).155/ 2: 1387جوادي آملي، (شود  مي) منهم يومئذ شأن يغنيه
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